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  63 -  45، 1394 بهار و تابستان، اول شمارة، مشش سال

  اسماعيليهكلامي  يآرادر  )ع( جايگاه امام علي

  *فاطمه جان احمدي

  چكيده
و  اسـت  يفـرق شـيع   ةهم ـموضـوع مشـترك    )ع( توافق بر سر جانشيني علي

 )ع( طالـب  ابـي ولايت اميرالمؤمنين علي بن انقياد در برابر  شيعيشاخص تفكر 
اسماعيليان قرائتي متفاوت از جايگاه  شيعه ةشد شناختههاي  فرقهدر ميان  .است
 امـام  متفـاوت  و ممتـاز  جايگـاه . مراتـب ائمـه دارنـد    سلسـله در  )ع( علي امام
پاسـخ   يافـت  اسماعيليه ةائم مراتب سلسلهدر  يو فرد هو گاه منحصر ب) ع(  علي

مراتـب   در سلسـله ) ع( يعل يگاهكرده است كه جا يرا ضرور يپرسش اساس ينا
كــه تغييــر و تطــور جايگــاه امامــت علــي بــن  ايــن و ؟چيســت يليهاســماع ةائمــ
اسـماعيليه   ةمراتب ائم سلسلهبر ثيري أتچه مراتب ائمه  سلسلهدر  )ع(  طالب ابي
مطالعـات  شـيوة  بـه   ،پـژوهش دسـتامد ايـن   ؟ داشته است هفت اماميان منزلة به

 اسـماعيليه كه در منابع متقدم متكي بر منابع متقدم اسماعيليه نشان داد  ،تاريخي
و وزارت  يتاز وصـا  يمنصـوص كـه ضـمن برخـوردار     است يامام) ع( يعل
ترين رتبه  عاليعنوان  به ،اساس ةمرتبمقام اخوت از  و دارا بودن) ص(اكرم   ينب

همـراه   بهاين مرتبه ها  در عقايد آن. هم برخوردار است ،مراتب علوي سلسلهدر 
در ايـن مرتبـه    يك از امامان هرگـز  هيچاست و  )ع( مختص علي فقطوصايت 

متكلمان اسـماعيلي  ي آراتغيير جايگاه در و اين  همين انحصار. گيرند نميقرار 
تقويت  زمينةدر بوده و همواره تابع تغيير بنيادين تفكرات كلامي ايشان همواره 

  .كاربست يافته است مشروعيت فاطميان
، اسـاس ، راتـب امـام  م، فاطميـان ــ   اسماعيليه، )ع( طالب علي بن ابي :ها كليدواژه

  .نص، وصي

                                                                                                 

  janahmad2004@yahoo.com ،)س( دانشگاه الزهرا، دانشيار گروه تاريخ *
  13/5/1394: تاريخ پذيرش، 2/2/1394: تاريخ دريافت



 اسماعيليهكلامي  يآرادر ) ع( جايگاه امام علي   46

  

  مقدمه .1
بسـتگي دارد   )ع( طالـب  ابيبديل علي بن  بيقوام ايدئولوژي شيعه به جايگاه كاريزماتيك و 

كـه بـه    ،جدايي مقام دنيوي خلافت از جايگاه معنوي امامت .)64 :تا بي، ابن منصور اليمن(
 ؛583، 1 ج :1996 ،الـبلاذري (در سقيفه رقم خـورد  تدبير  بيسرعت و  بهدوم  ةخليفروايت 
مسلمانان صدر اسـلام را فـراهم    ةپيكرموجبات افتراق تشيع از  ،)158، 2ج  :تا بي، اليعقوبي

 ،گيري مذهبي و روشي بود موضعبا م أتونظر افتراقي سياسي  بهگرچه ابتدا اين جدايي . آورد
به جريـاني مـذهبي    ،در عصر حكومتش )ع(علي  هاي گيري موضعبا  ،تر از چند دهه اما كم

و فرزندانش در  )ع(علي  و سياسي، فقهي، آن اجتهاد و رفتارهاي مذهبي أمبدل شد كه منش
ادهاي فقهي ديرزماني تا عصر امام يمذهبي بر بن ةشيعدانسته است كه تكوين . بودادوار بعد 

ق  148در سـال   )ع(  صادقبه طول انجاميد و پس از امام ) عليهماالسلام(و امام صادق  باقر
اسـماعيل بـن جعفـر     داران ف طـر با دعوي اي نوبنياد از تشيع  فرقهنيز در چرخشي مذهبي 

 جـدا شـد  ، سـماعيل افكندنـد  كه رداي امامـت را بـر محمـد بـن ا     ،نام اسماعيليه صادق به
در مراسـم  و اقوال ايشان  )ع( رفتارهاي امام صادق متأثر از. )231، 10 ج: 1962، البلاذري(

) ع(عصـر امـام صـادق     را هـم  يليهاسـماع  اعـت مج يفكرتوان خيزش  ميتدفين اسماعيل 
 ةاز پدر هم نتوانسـت بـه غائل ـ   يشپ يلمرگ اسماع زيرا ،)201 ،2ج : تا ي، بيدالمف(دانست 

؛ كاست سرعت هاز شدت اثر آن ب يكندهد، ل يانبر نص او پا يمبتن يلاسماع يروانپ يدعاو
ايـن كـاهش اقبـال     .)202 :همـان ( هم پيروان بسياري داشـت  )ع( زيرا نص موسي الكاظم

 درگذشـت  زيـرا پـس از   ؛درستي پيداسـت  همرگ محمد بن اسماعيل ب ةآستاناسماعيليه در 
ديگر اسماعيليان نخستين دچار سردرگمي و افتـراق   ق بار 169محمد بن اسماعيل در سال 

برخي محمد بن اسماعيل را امـام   .به سه پاره تقسيم شدند و مصداق امامت منصوص شده
او  و ،)310- 309، 3 ج :1414، التميمي المغربـي ( مرگش را انكار كردند ،القيامه دانستند قائم

اي نيـز بـا    عـده نهادنـد و   فرزندش عبداالله انستند و برخي ديگر نص را بررا مهدي منتظر د
امام اقرار كردنـد و او   در مقامبر اشتباه خود در پذيرش محمد  )ع( رجوع به موسي الكاظم
اسـماعيليه   ،از اين پس تا سقوط دولت فاطميـان  ).311- 310 :همان(را امام حقيقي دانستند 

، هـا بـه دروزيـه    تـوان از ميـان آن   ميكه  افتراقاتي را تجربه كردبر سر مصاديق امامت بارها 
  .و حافظيه اشاره كرد ،آمريه، طيبيه، نزاريه، مستعلويه
اسماعيليه  ةشيعامامان فاطمي تا اسماعيل بن جعفر نزد فرق  ةسلسلتقدير موضوع  به هر

كـه   )ع( و امـام حسـن مجتبـي    )ع(علـي   مگر در پذيرش مقام امامت ،دچار تشتت نيست
 )ع(علـي   دليل اهميت موضوع هفت امامي و ترتيب ائمه در اين مقالـه بـه جايگـاه امـام     به
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اين ضرورت ناشـي از آن   .كلامي اسماعيليه پرداخته خواهد شد يآراتناسب ضرورت در  به
بسيار تفكرات ابتدايي اسماعيليان و شيعيان اثني عشري در باب هاي  رغم شباهت بهاست كه 

حتـي در فقـه و مبـاني     ،)293- 291 :همـان ( )ع( و ساير ائمه تا امـام صـادق   )ع(علي  مقام
امامـان   ةسلسـل در  )ع( طالـب  بـن ابـي  علـي   توان اين افتـراق كلـي را در مقـام    مي اعتقادي
فرق  همة. سان تلقي شده است يك )ع(علي  در ميان فرق اسماعيليه جايگاه. جو كردو جست

اما  ؛)116: 1969، الكرماني( دانند ميامامان  ةسرسلسلرا منصوص و  )ع(علي  اسماعيليه امام
منظـور   بـه امـامي   دوازهپس از تكوين ساختار فكري اسماعيليه و جـدايي كامـل از شـيعيان    

 يوجـه اعتقـاد   يافـت  يـت درنهاامامان و  ةسلسلبندي  قاعدهاسماعيليه و  ةخودانگارتدوين 
تبيين شـده   ساختار يندر ا) ع(طالب  يبن اب يعل يگاهجا) سبعه( يموضوع هفت امام يبرا

  .)به بعد 169: 2000، السجستاني ؛61: تا بي، ابن منصور اليمن( است
 ـ ـ با رويكردي توصـيفي كاويدن منابع و با حاضر در پي آن است تا  ةمقال ،بدين منظور

از  اسـماعيليه  ةائم مراتب سلسله در )ع(علي  امام كه دهد پاسخ اساسيسؤال  اين به تحليلي
 )ع( طالـب  ابيبن علي  كه تغيير و تطور جايگاه امامت اين چه جايگاهي برخوردار است؟ و

؟ داشته استهفت اماميان  ةنگرو اسماعيليه  ةائمبر مراتب ثيري أتچه  مراتب ائمه سلسلهدر 
كـه در   )ع(علـي   رسـد امـام   مينظر  به :كه است  مطرح اين ةفرضي تالاؤسدر پاسخ به اين 

 وزارت قـرار داشـت   ، ووصـايت  ،)116و  112: 1969، الكرمـاني ( امامت منصـوص  ةمرتب
اسماعيليه به جايگاه اساس تغييـر منزلـت و مرتبـه     يآرادر  )207: 1423، التميمي المغربي(

مقام وصايت  بلكه، نبود امامت ةرتبتنها  )ع(علي  بدين ترتيب كه ديگر مرتبه و جايگاه. داد
چنـين مقـام    علم لدني به ديگر امامان منصوص و هـم  دهنده نص انتقالو  )ص( رسول خدا

يافت پاسخ  .را دارا بود ،ترين مقام امامت بلافصل نبي است بديل بيكه بالاترين و  را، اساس
بع متقدم منا اطلاعات لاي هلاب از تحليليـ  توصيفي ةشيومطرح با  ةفرضيو آزمون سؤال  اين

  .خواهد بود استخراج و بازيابي قابلاسماعيليه 
  

  اسماعيليه يآراجايگاه امامت در  .2
ان اسـماعيلي طـور عـام و    هشيعيان باصول اعتقادي ترين  اصلييكي از  و امامت امامموضوع 

در و  )ص( رسول خداستجانشين مشروع  يگانهامام  ،مطابق اين اصل. است طور خاص هب
. )102: 1375، دفتـري ( دبديل دار بيجايگاهي امور مسلمين  ةادارشرع در  ةعاليرئيس  مقام

پيونـدي   تأويل و تفسير معناي باطني كـلام  نقش معنوي و مهم امام دربا  خطيراين جايگاه 
امـام از يـك سـو    ، در عقيده و باور اسماعيليان .)73- 66: 1969، الكرماني( ناگسستني دارد
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از ديگـر   و )249- 248: 1377، رازي( قرآنآگاه به رموز و  )66 :تا بي، الوليدبن ا( معلم دين
 ـ هاي  در آموزه ،به همين دليل .سو حاكمِ عادلِ منصوب الهي است طـور عـام و در    هشـيعه ب

 دي ـآ  مـي  شـمار  هترين ركن دين ب مهم امام نخستين و طور خاصه تفكر مذهبي اسماعيليه ب
ض يفـرا  ةدائـر مركـز  طور خـاص   هائمه ب .)196: تا بي، ابن خلدون ؛70: 1996، الشيرازي(

 ،جهـاد و ، حـج  ،زكـات  ،روزه، نماز، طهارت مانندساير اركان و فروع دين  و هستندديني 
و  هدرجاو  .)181: 1987، الكرماني( اوست در گرو ولايت ،)59: النساء(مطابق آيات الهي 
 و )ص( او وارث علـم بـاطني پيـامبر    .عقل كامل است و ،جسم ،قلبِ ،ميزان تعادل ايمان

امـام بـاب    .)72: 1969، الكرمـاني ( و شريعت اسلام است قرآنداناي ظاهر و باطن معاني 
قاضـي   .)29 :1996 ،التميمـي المغربـي  ( رحمت است و بي او درهاي توبـه بسـته اسـت   

 و امام همان كسي است كه حلال را حـلال معتقد است  ،)ق 363  م( اسماعيليمتألة  ،نعمان
 متكلمـان هـاي   آمـوزه طبق  .)60 :همان( حدود الهي است ةاو برپاكنند .كند  مي حرام را حرام

بـه اذن امـام    فقـط يابي به بهشـت   راه. ندا ارشاد امام نيازمندخطاپذيران دنيوي  ةهم يلياسماع
 )29: 1996 ،يالمغرب يميالتم( خدااو باب رحمت ). 73: همان ؛1994هاني،   ابن(ميسر است 
و  ،وارث نبـوت  ،امـام نگاهبـان شـريعت    .)30 :همـان ( اسـت  مغفرت شفاعت و و اسباب
او . )249: 1377، رازي ؛86 :1996، الشيرازي(ها به صراط مستقيم است  انسان ةكنند هدايت
و اسـاس   )488 :1978 ،التميمـي المغربـي  (اي براي حاجتمنـدان   گشودهج و در يالحوا باب

ديـن و نظـام    او زمـام  .)42: 1996 ،التميمي المغربـي (رحمت و نعمت خدا بر خلق است 
 ـطور كلي   هو ب ،و عزت مؤمنين ،صلاح دنيا ،مسلمين  شـمار  هاساس اسلام و فروعات آن ب

  .)73: 1985، ماجد( آيد  مي
 دنيـاي پـر رمـز و راز   در  ةگشـايند كسي اسـت كـه    يگانهاسماعيليه امام هاي  در آموزه

بـود  خواهد كسي  يگانهامام  .يابد ميدر او پاسخ فقط غموض و باطن دين است و شريعت 
 ةهم ـكـه   ،هاي عقل محض را با قوانين ظـاهري  خواستهو د كنحق باطن را ادا  دتوان  مي كه

مطـابق بـا    .)14- 13: 1369، هاجسـن ( سـازش دهـد   ،اسـت اقتدار جامعـه در آن متجلـي   
 ـتعالي  خداوند تبارك و ةبرگزيد امام ،اسماعيليانهاي  آموزه اسـت و هرگـز   روي زمـين   رب

 :تـا  بي، ابن خلدون ؛108- 105: 1969، الكرماني ؛100 :تا بي، ابن الوليد( منتخب مردم نيست
امت مسلمان داور اعمال و رفتار او نيسـتند   ،اساس اين بر .)215: 2002، الشيال ؛197- 196

عنـوان   به )ص( گونه كه نقد افعال و كردار و اقوال پيامبر همان، توانند امام را نقد كنند نميو 
رفتارها و اقـوال امـام   ، زمين خطاست و پذيرفتني نيست الهي و جانشين خدا بر ةارادمظهر 

 يآرادر ضـرورت وجـوب امـام    حـالي اسـت كـه براسـاس      ايـن در . هم قابل نقد نيست
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و حكـومتي   ،تبليغـي  ،عقيـدتي ف يوظـا از همان ضـرورت تـداوم    امامف يوظا ،اسماعيليه
ب امام معصوم اصتن ا دونب ،دليلبه همين  ؛)68 :تا بي، الوليد ابن( شود  مي ناشي )ص(  پيامبر

 ف نبـي اسـتمرار نخواهـد يافـت و    يوظـا ) 196: تـا  يخلدون، ب  ابن(ر ير و صغايمبرا از كبا
مگر  ،پيامبرانه راف يوظا ةهمزيرا امام  ؛)106: 1969، الكرماني( شريعت معطل خواهد ماند

پيوسته و متصل به و  )ص( رسول خداراه  ةدهند ادامهامام  ،به همين دليل. دوحي دار ،ابلاغ
اتصال و پيوستگي امام به نبي موجب شده است تا او معلم شريعت و مفسر شرع و  .اوست
و  )39: 1992، ابـن الطـوير  ؛ 42 :1987، الكرماني ؛88، 65: تا بي، ابن الوليد(علوم  ةهممنبع 
مقام نـاطق در عـالم    .)235: 2002، الشيال ؛84 :تا بي ،ابن الوليد( شمار آيد هحكمت ب ةخزان
زيرا صاحب شريعت اسـرار ديـن را بـه او وديعـه داده      ،ماند  مي امام محفوظ ةواسط بهدين 
امام معناي بـاطني هميشـه ثابـت احكـام و      ،اين رو از؛ )575- 574 :1983، الكرماني( است

عبادي و حـدود  ض يفرا الهي وآگاه از كنه دين و داناي كلام  او .داند  مي قوانين شريعت را
واسط ميـان مراتـب علـوم الهيـه و      ةحلق يگانهامام منصوص  ،به همين دليل ؛شرعي است
ائمه يگانه حافظان علـم و حكمـت    .باطني نبوت است ةجنببراي بيان  )امامان( اهل تأويل

الهي را در همـه   ةشد نهادهآنان از طريق داعيان عالم خود علم و حكمت وديعه  .ندا حقيقي
كـه زمـين هرگـز از    اين باورند  آنان بر ،بدين ترتيب. )26: 1377، هالم( كنند  مي جا منتشر

 بايسـت همـواره امـامي زنـده و     و مي )341: تا بي، القريشي( وجود امام خالي نخواهد بود
يـن  ا. )16 :1388، همـداني  ؛85: 1413، يطوس ـ( داشته باشد حضورديني  ةعرصفعال در 

هـاي لازم از امـام    ويژگـي حضور جدي و كارآمد مستلزم اين است كه تمـامي صـفات و   
، آيـد  نميجا كه كمال امام در ديگري جز امام پديد  پيشين به امام بعدي منتقل شود و از آن

 تـا آن كمـال در وي پديـد آيـد     شود  مي روح او به امام ديگري منتقل، هرگاه امام درگذرد
بـالاترين مرجـع   امامـت  نزد اسماعيليان معمـولاً   ،با اين توضيح. )198 :تا بي، ابن خلدون(

 ،ناطق نيازي نيست وقتي امام باشد ديگر به وصي يا اساس و. آيد شمار مي جهان خاكي به
كنـد و هميشـه وجـود ندارنـد       مـي  اي يك بار ظهـور  هزارهزيرا ناطق و اساس عموماً هر 

  .)27 :1369، هاجسن ؛108: 1377، واكر(
بايست داراي صفات و شرايطي باشـد تـا ضـمن     ميامام اسماعيلي  ،مطابق اين مميزات

: 1426، التميمي المغربي( بتواند مقبوليت خود را نيز در جامعه احراز كند كسب مشروعيت
هم  آن ،)243، 3 ج: تا بي، القلقشندي( اصل نصدر ميان شروط امامت دارا بودن . )46 ،1ج 

امامـان   ةسلسـل تـداوم  تا بتوانـد  ، ضروري بود )215: 2002، الشيال(نصي صريح و روشن 
از رسـول  شـكل مـوروثي    بـه ساير صفات الهي  و انتقالقدوسيت اهل بيت  و احرازفاطمي 
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 را فراهم آورد ها آخرين آنو از طريق او به  )ع(علي  ها يعني امام به نخستين آن )ص(  خدا
كه عمـدتاً همـان    ،)83 :1388، همداني( روايي قرآني ودلايل اثبات نص با  .)228: انمه(

در  از ديگر سـو  1لطف ةقاعد برتأكيد  سو و از يك ،اماميه است ةشيعمستندات دانشمندان 
مثابـة   بـه  الهـي  امامت منصوص .است اسماعيلي منعكس و مندرج گفتمان مسلط متكلمان

و بـه موجـب آن    گذارد ميصحه  بر ضرورت وجوب امام 2اي عقلي قاعدهمتكي بر  لطف
اين تقدس از يك سـو ضـرورت شـناخت امـام را ايجـاب       .يابد  مي امام تقدسي دوچندان

 به مرگ جـاهلي مـرده اسـت    يعني هركس بدون شناخت امام زمان خويش بميرد، كند مي
 ؛513-512، 2 ج :1414 التميمــي المغربــي، ؛27 و 25، 1ج : 1426، التميمــي المغربــي(

از ديگـر  و  )242، 13 ج: تـا  بي، القلقشندي ؛341: تا بي، القريشي ؛276: 1994، الشيرازي
 ،التميمي المغربي(يابد   مي الاطاعه واجبامام ساحتي  )59: النساء(مطابق آيات قرآني  سو

كه اين يعنـي   ،)26: 1949، الشيرازي ؛90: تا بي، ابن الوليد؛ 71: 1996، الشيرازي ؛65 :1996
الامر همان امامـان و اهـل    اوليو  )ص( كنار اطاعت از خدا و پيامبرالامر در  اولياطاعت از 

امـام   منابع اسماعيليه ايـن مطلـب را بـا روايـت     .)30، 12 :1996 ،التميمي المغربي( ندا بيت
  .)65 :همان( اند كردهو تكميل  تأييد )ع( صادق

عنوان وصي امام پيش از خود  بهامام اسماعيلي مدعي نص و نصب الهي  ،با اين توضيح
، الكرماني( سياسي استراهبري و ) 81- 80: 1407، الكرماني(داراي مرجعيت مشروع ديني 

متكلمان و پيروان آنان معتقدند  ،اين اساس بر .)239 :2002، الشيال ؛575- 574؛ 373 :1983
، معصوم علوي ةخليفو  )26: 1377 ،هالم( يامامان حقيقي امت اسلام امامان فاطمي كه فقط
خلفاي امـوي و عباسـي غاصـباني    و  )242: 2002، الشيال( ندا حسنه ةاسوو ، محق ،مشروع
  ).255: 1378، تاريخ اسلام(يستند بيش ن

اسـماعيلي   ةائم ـهـم بـراي    اعلميـت احـراز  ، افزون بر نص ،ديگر صفات امام ةزمردر 
باورهاي مشترك ميان اثني عشـريه و   در شمارظاهر  بههرچند اين ويژگي  .كننده است تعيين

 تر از اماميه يافته است متفاوتو  اخير گاه معنايي فراتر ةفرقاما در ميان ، قرار دارداسماعيليه 
متكلمـان اسـماعيليه    ،براساس باورمندي بـه اعلميـت  . مبالغه گرفتار آمده است ةچمبرو در 

 ،التميمـي المغربـي  ( اي علم لدنيدان بر نبي ميراث در جايگاهامام منصوص فاطمي معتقدند 
او  .است) 37 :2002، أربعه كتب اسماعيلية( و علوم الهي )575 :1983، كرماني ؛231 :1978

 ـاكه قاضي نعمان المعز چنان، استحافظ و ضابط معناي دروني و باطني شريعت   ن االلهديل
 مطلـع اسـت  علـوم وقـت   ة هم ـاو از  كـه  ايـن و  داند  مي را داراي علم فطري) ق 363  م(
  .)232، 231 ،148 :1978 ،التميمي المغربي(
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نبـي يـا نـاطق    . اين باورند كه شريعت داراي ظاهر و باطن است براسماعيليان نخستين 
و نسخ شرع متقدمان خود اسـت  ق يخلابواطن شريعت به  ةارائ موظف به وضع شريعت و

 .)15 :1388، همـداني (و امام يا اساس موظف به وضع تنزيل و بيان تأويل شريعت اسـت  
بـاطن ثابـت شـريعت و حقـايق      راه دريافت و شهودتنها  باطني امامِ داناي تأويل ،عبارتي به

كـه بـه    ،امـام  جانب ازتعليم  ةاسماعيليان فاطمي بر اساس عقيده به وظيف. استمعنوي آن 
اگـر  . معتقدنـد  ،)73- 72: 1378دفتـري،  (انـد   شهرت يافته يهباطن يابه تعليميه  دليلهمين 

معماهاي . بود، شارح و مفسر عصر تأويل امام است) ص(معمار بيان تنزيل و وحي پيامبر 
هاي او كه به علم و دانش  با دريافت فقط، ندظاهر اسير ةكه در چمبر ،بسيار باطن شريعت

 زيرا باطن شريعت همواره آشـكار و مكشـوف نيسـت    ؛دوش الهي مجهز بود، مكشوف مي
آن نيازمند معلمي است كه داناي اسرار و رموز الهي  ةهمدريافت  و )88- 87 :1379 واكر،(

 بـرد  نمـي هادي و مفسر محق ره به جايي  و معلم موثق و معتبر بيپس تعليم شريعت  .باشد
ايـن علـم و   . جز علم ائمه وجود نـدارد ه زيرا هيچ علمي ب ؛)276: 1978، التميمي المغربي(

پـس از   .)همـان ( به امام و از او به امام بعدي منتقل شده است )ص( حكمت الهي از پيامبر
مسـئوليت تعلـيم و    بار ديده در محضر امام تعليمهاي منصوب  حجتبرجسته و  امام داعيان

  )80 :1379، واكر ؛94 :1978 ،التميمي المغربي(آموزش را بر عهده داشتند 
 اسـت  امـام هـاي   ويژگـي  ديگرة زمرهم در  عصمتدارا بودن امتياز ، اعلميتافزون بر 

تـوان دريافـت     مي هاي كلامي شيعه انديشهبا مروري بر تاريخ . )به بعد 96: 1969، الكرماني(
متكلمـان   آرايدر  .كنـد   مـي  امـامي برابـري   دوازده ةشـيع اين شرايط با امتيازات امام ة هم كه

گونـه   مصونيت از هـر يكي : يابد  مي تجليعصمت مطلق امام فاطمي در سه زمينه  اسماعيلي
لغزش از خطا در گفتار و كردار و تبيين احكام و دستورات الهي است و ديگـري مصـونيت   

بســياري از . امــام از ارتكــاب گنــاه كبيــره و ســرانجام مصــونيت از ارتكــاب صــغيره اســت
وجوب عصمت  در باب ،اول خلافت فاطميان ةدورهم در  آن ،مذهب اسماعيليانديشمندان 

 ؛به بعد 96 :1969، الكرماني ؛196 و 189 :1996 ،التميمي المغربي( اند گفتهن به كفايت سخ
  .)243: 1994، المؤيد في الدين ؛123: 1954، السجلات المستنصرية

بايسـت فـردي عـادي و يـا      نمـي وي  اساسـاً  كـه  از ديگر ويژگي امام اسـماعيلي ايـن  
 چـون  هـم بشري هاي فوق  ويژگيبلكه بايستي داراي ، اي به مفهوم متعارف باشد فرهيخته
خـاموش محتـوا    ةتودبه عقايد  شناسي جامعهلحاظ  بهتواند  مياين ويژگي . باشدهم  اعجاز

اي مطـول بـه علـي     نامـه كـه المستنصـر در    چنان ،)148: 1378، كوزر( و سمت و سو دهد
ورزد  تأكيد ميجميع امتيازات امام فاطمي  بر ضمن اين ويژگي ،يمن الدعات داعي ،صليحي
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قدرت الهي  عنوان تجلي بهت اكرام معنايي اعجاز و هم .)123: 1954، السجلات المستنصرية(
 بيـانگر برخـورداري از ميـراث پيامبرانـه در     افزود و هم مياش  معنويدر امام هم بر وجه 

گـويي   غيب در كنار اين كرامات .)189 :1996، التميمي المغربي( است بودهامامان  ةسلسل
در منـابع   كـه  چنـان . توانست مزيد بر صـفات او قـرار گيـرد    ميهم  دادن از آيندهو اطلاع 

 279: 1996، المؤيد فـي الـدين  ( اشاره شده است امام همهاي  گونه ويژگي اينتاريخي به 
هرچند گـاه   .)231 و 71، 1 ج :1967، المقريزي؛ 335- 334 :تا بي، خلدون  ابن ؛37 ةقصيد

توانست موقعيت و جايگاه امام را بركشد و مخاطراتي براي پيروان  مياين ويژگي انتسابي 
  .كنداسماعيليه چون غلو فراهم 

هـاي منصـوب    داعيـان برجسـته و حجـت    از خـويش  دعـوت  بـراي  اسماعيلي امامان
 دعـوت  رتبـة  تـرين  عالي منزلة به جزاير، حجت يا الدعات داعيكه  بردند مي بهرهديده  تعليم

زمـان   درو بار مسئوليت تعليم و آمـوزش را   ديد ميخود را در محضر امام  نهايي، تعليمات
در سـير   بعـدها كـه   شود يم ديده). 94: 1978، المغربي التميمي(فقدان امام بر عهده داشتند 

 و حجت تغييراتي صورت الدعات، داعيمراتب نبي، امام،  اسماعيليان در سلسله ةتطور انديش
خواجـه نصـيرالدين    كه چنان .اه امام و حجت نسبت به نبي بوداز جمله تغيير جايگ .گرفت
عـالم علـوي و دنيـوي     هنگام تشريح مقامات ديني نزاري در انطبـاق ميـان مراتـب    طوسي

 ، وبخش كمـال  صورت ،كند كه حجت امام لذكره السلام مظهر عقل اول  مي روشني تأكيد به
فكـري و  هاي  تبع چرخش بهو نيز  )104 :1363، طوسي( است )ع(مظهر نفس كلي پيغمبر 

امـام  از شـرايط عصـمت    ،ويژه نزاريـان المـوت   هب ،هاي بعد دورهدر  فرهنگيهاي  فرگشت
گويد   مي كه از اختصاصات امام فاطمي سخن  براي نمونه ناصرخسرو هنگامي .خبري نيست

اطيعـو االله و  ين آمنـوا  لـذّ ايا ايهـا  « ةآيدر ذيل  وي. كند نمي ترين اشارتي به عصمت امام كم
  :آورده است »اطيعوا الرسول
نخسـت اشـارت و سـپردن امـام     . پس گوييم كه او را هفت چيز ببايد تا امامت او را باشد... 

گذشته بايد كه او را به امامت نصب كند و ديگر نسبت شريف بايد كه از اهـل بيـت رسـول    
بايـدش كـه بـدان بلنـد شـود       مند باشد و سه ديگر علم ديـن  هباشد تا او از دعاي ابراهيم بهر

إن اكرمكم عنداالله : كه خداي تعالي گفت درخت امامت، و چهارم بايد كه پرهيزگار باشد، چنان
كه  هاي نيكو بايدش جز امامت چنان ، ششم خصلت...پنجم بايد كه جهادكننده باشد ...  اتقكم

اندر پيغامبر بود جز نبوت از خوي نيك تا خداي تعالي مرو را گفت و إنك لعلي خلق عظيم، 
كه چـون او   نياز باشد از دعوي كردن مر خويشتن را از امامت از بهر آن هفتم آن بايد كه بي

گاه چون او خصم بود حاكم نتواند بودن  آن. دعوي كند خصم گردد و زير حكم حاكم آيد
  ).282- 281: 2536ناصرخسرو، (گناه باشد كه چون ايشان دعوي كند بلك آن او را 
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تـوان بـه     مي آثار متقدم و متأخر اسماعيليان در خصوص عصمت امام ةمقايسبنابراين با 
همين تفاوت بعدها در  .پي بردجايگاه امام  ةتفكرات آنان دربارنوسان و افت و خيز اساسي 

 كـه  چنان. ها شد آنافراطي در ميان پيروان  ةگرايان غاليهاي مختلف موجبات گرايشات  دوره
 نزاريان الموتي مقام امام نسبت به جايگاه پيامبر ارتقا و اعتلا ةانديش در آور شگفتطرزي  هب

متـأثر از   برخي محققان اين تغييرات را .شود  مي طراز با نبي انگاشته هميابد و حجت نيز   مي
 ةانديشنگرش و تلقي ويژه از امام و حجت در  ةنحوشك اين  بيهرچند . اند دانستهمتصوفه 

نزاري تحت تأثير سقوط فاطميان مصر و يك نياز عمومي بـراي اعـتلا بخشـيدن بـه مقـام      
دعوت جديد و تفسير و تحليل جايگاه آنان بوده است تا بتوانـد   داران ف طرحجت در ميان 

  .به طرح مشروعيت نزاريان ببخشدتري  بيش شتاب
  

  اسماعيليه يآرادر  نبوت و مراتب امامتيوستاري مقام پ .3
بـه  مراتـب   سلسـله ايـن   ترسـيم  .مراتبي است سلسلهاساس رويكرد ايدئولوژيك اسماعيليه 

جايگـاه مقامـات دينـي و دنيـوي و يـا      آنـان در مطابقـت   دهد كه   مي نشانمختلف  يانحا
 دهرچنـد ايـن رويكـر    .انـد  كوشـيده اسـماعيليه سـخت   ة ائم ـو  ،اوصـيا  ،انبيامراتب  سلسله
اما در ميان انديشمندان اسماعيلي نام حميدالدين كرماني  ،مراتبي پرفراز و فرود است سلسله

مراتب و تطبيـق   سلسلهتصويري مشخص از اين  عنوان متكلمي برجسته كه توانسته است به
نخسـت   مراتبي سلسله ةوار طرحدر رأس  .درخشد ميآن با مراتب علوي و سفلي ارائه دهد 

فلـك  (ثـاني  عقل دوم  ةمرتبدر . يا نبي است ناطق كه همان قرار دارد عقل اول يا مبدع اول
عالم  در ترتيب بعد از وچه در عالم جسم دوم است  آن ةكه دربرگيرنده هم ،)الكواكب اعلي

 اسـاس  قرار دارد كه موسوم بـه  ،آيد و عبارت است از عالم هيولي و صورت  مي جسم اول
عقل سوم هم  ةمرتبدر . است )ع(علي  منحصر به فقطو اين همان جايگاهي است كه  است
 ائمـة وهـم بـه   ) ع( يامام قرار دارد كه هم بـه عل ـ  همان يامتمم اول  يافلك زحل  ياسوم 
 ،كـه بـه بـاب    گانـه،  هفـت  عقول مرحله سه اين از پس. دارد اختصاص اش ذريهاز  بعدي
 مكاسـر  يـا  ،مأذون محـدود  ،مأذون مطلق ،داعي محدود ،المطلق داعي ،البلاغ داعي ،حجت

  .گيرد ميقرا  دارد، اختصاص) 33: 1987 ،الكرماني ؛256: 1983الكرماني، (
و  وصـي و تنهـا  ) ع(اعظـم   ينب ـ يوسـتار پ) ع( طالـب  ابيعلي بن  مراتب سلسله ينا در

). 68: 1980سجسـتاني،   ؛138: همـان ( اسـت ) ص( اكرم رسول حضرت بلافصلجانشين 
قرار دارد و  ،اول است عقل وكه مقام ناطق شريعت  ،)ص(پس از پيامبر اكرم ) ع(مقام علي 
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: 1414 ،التميمي المغربي( استجمع علي  درجا  يك خلافت و ،امامت، تب وصايتامر ةهم
در  )ص( رسـول خـدا  وثيـق   ةنماينـد جانشين و او يعني . )73 :تا بي، ابن الوليد ؛116، 1ج 

 .)249 :1377، رازي؛ 575- 574: 1983، الكرماني( دعوت عملي مردم به صراط مستقيم است
 ةذري ـامامـان بعـدي از   ة همو بدين واسطه  ناطق است بر ميراث امام يا اساسدر مقام علي 
و  )65 :تا بي، ابن الوليد( يابند  مي استمرار )ع( از طريق امام حسين )س( و فاطمه )ع( علي
در  ،عبـارتي  بـه  .شـود   مـي  امـام بعـدي تعيـين    ،نخسـتين امـام   در مقـام نـص او  ة واسط به

و امامـت امـام    وصـي  در مقـام  )ع( مراتب امامان اسماعيلي با پـذيرش امـام علـي    سلسله
پسـرش اسـماعيل    و امـام پـنجم   )ع( امام جعفر صـادق ، عنوان نخستين امام به )ع(  حسن

 ـالقريشـي (شود   ششمين امام محسوب ميوصي او و  ). 239: 2002الشـيال،   ؛341: تـا  ي، ب
كه آخـرين  ) 18: 1983الكرماني، (گانه امامان قرار دارند  هفت ةپس از امام يا اساس سلسل

 اسـت،  يعل ـ همان كهصاحب وصايت،  3.شود  ها امام رستاخيز يا قائم يا مقيم ناميده مي آن
حيات نبـي بـا او و در    ةدورام و در تم آيد  مي شمار هشريعت ب وصي بلافصل نبي يا ناطق

 ةجـوهر متصـل بـه    )ع(علـي   امام ةجوهر .)66 :تا بي، الوليد  ابن( سر برده استه كنار او ب
. )65 :همــان( اســت )ص( رســول خــداكمــال او مشــتق از كمــال  و )ص( پيــامبر اكــرم

داده شـده   )ع(علي  وصايت بلافاصله پس از ظهور اسلام بهمرتبة اسماعيليان معتقدند كه 
 .)229 :1958، اسماعيليه منتخبات(است 
فعال بر روي زمـين  » ناطق« يگانهو نبي مبلغ الي اللـّه  ها معتقدند اگر در روي زمين آن

نـاطق  ايـن امـور   همـة  امام جانشين رسـول در  ، شمار آيد هبصاحب شريعت باشد و تنها 
، ابـراهيم ، نـوح ، آدم، اسـماعيليه  ناطق نزد نرسولا .گويند  ميو به او امام مقيم  خواهد بود

» وصى« در مقاماند كه  مقيم يكه هر كدام داراي امام هستندالقائم  و ،محمد، عيسي ،موسي
 ؛97- 96: 1407، كرمـاني ال( آيند ميشمار  هبو وارث بلافصل پيامبر آموزند  مينبي  در كنار
ايـن  مخصـوص   ةوظيف ـ. ندهر عصـر  اننخستين امامهمواره اوصيا . )204 :تا بي ،الكرماني
 تأويـل اسـت   ةدانـاي علـم و حكمـت و اسـرار دقيق ـ    ، امين راز نبوت در مقام ،دسته ائمه

. دنرسان مىيعنى به اصل آن  كه ظاهر را به معنى مكتوم )229 :1958، هيلياسماع منتخبات(
علـم لـدني   وارث اسـت كـه   عقل دوم  مثابة به وصى مراتب اسماعيليان سلسلهدر فهرست 

و پيوسـتگي مقـام    تعادل ميان ظـاهر و بـاطن   برقراريشريعت و تأويل  اش وظيفه است و
 .)225 :1958، هيلياسماع منتخبات؛ 205 :تا بي، كرماني( نبوت و امامت است

، نبوت ةشود و هر مرحله از دور مىادوار نبوت از هفت دور تشكيل در باور اسماعيليان 
 ةدسـت و يك يـا چنـد    دشو  مىيك ناطق و يكى وصى افتتاح  دست  به، غيبت ةيعنى هر دور
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و سـپس آن دوره   )179- 178 :2000، سجستاني( دنشو  مىگانه از امامان جانشين آنان  هفت
پايـان   ،دهد مىكه دوران پيشين را خاتمه  ،يا امام رستاخيز) يعنى قائم(آخرين امام  ةوسيل به
 نظر از بر اين اساس، .انگيزد برمىيعنى پيامبر جديد را  ،است» مقيم«امام پس او پذيرد و  مى

  :است زير ةگان پنج مراتب داراى امامت اسماعيليان
امامـت   ةترين درج عالىانگيزد و اين  برمىاو كسى است كه پيامبر ناطق را : امام مقيم .1

  ؛نيز گويند» الوقت رب«است و آن را 
امامـان   ةسلسـل او وصى و جانشين پيامبر و امين راز و يـاور او اسـت و   : امام اساس .2

  ؛دنياب مىمستقر در نسل او تداوم 
راه تعيين امـام از  . كند مىكسى است كه امام پس از خود را تعيين همان : امام مستقر .3

  ؛و ديگرى نص امام مستقر يكى وراثت: نظر اسماعيليان دو چيز است
هفتمـين امـام    او و شود ميرسالت در آخر دور به او تمام  عايكسي كه اد: متمامام م. 4

  ؛ددارتمام كمالات شش امام قبلي را  در هر دور است و
كند و حق تعيـين   مىاو به نيابت از امام مستقر به انجام امور امامت قيام : امام مستودع .5

  .گويندالإمام نيز  نائبوى را . امام پس از خود را ندارد
طالـب   بـن ابـي  علـي   و يك مقام وصايت در متمم و اساس ةمرتبدو  اسماعيليه در باور
  .)94 :1407، الكرماني( جمع است

  

  كلامي اسماعيليان يآرادر  )ع(علي  جايگاه .4
اثبـات حقانيـت و    و )ع(علـي   و راهبري سياسي ،پيشوايي مذهبي ،دينيمرجعيت پذيرش 
شـيعه بـوده و    كلمانمت فكريتكاپوهاي اساس  )ص( معنوي او پس از رسول خدا جايگاه
و يـا   ،انـد  شده نامبر »الامامه اثبات«كه گاه با نام  ،آثار كلامي اسماعيليهعداد پرشمار ت .هست

 ـ     ويـژه اثبـات حقانيـت    هاختصاص ابواب مطولي در منابع متقدم ايشان بـه بحـث امامـت ب
  .بايسته و ضرورت دارد نحكايت از همي )ع(  علي

شـيعه در   ةائم ـو تشريح جايگاه  )ع(علي  در شناخت امام گيري از آيات و روايات بهره
ها به مقتضاي زمـان بـوده    منظور تحكيم مبادي فكري آن بهآثار كلامي اسماعيليه در اساس 

شـيعيان  چـون   هـم چه پيش از اين آمد حكايت از اين دارد كه اسماعيليان جددين  آن .است
 :1423، التميمي المغربـي ( دانند مي )ص( و وزير رسول خدا را وصي )ع(علي  اثني عشري

ــد 207 ــه بع ــاني ؛ب ــلو او را ) 90و  80: 1407، الكرم ــول   ةسرسلس ــان و حجــت رس امام
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 ةمرتب ـوي در  دادنبا قـرار  و  )65 و 33 :تا بي ،ابن منصور اليمن( كنند ميمعرفي  )ص(  خدا
 ؛69 و 31 :تـا  بـي ، ابـن منصـور الـيمن   ( )ص( بلافصل رسول خدا جانشين عنوان بهاساس 
براي وي نقشي اساسي دين در اعتلاي باطن و حقايق مكتوم ) 281 و 272: 1983، الكرماني

در علـي را   )ص( به نقل از نبي مكـرم اسـلام   الوضيه رسالةكرماني در جاي جاي  .ندا قائل
 ةسوردر قرائتي مفسرانه از  .)93و  81: 1407، الكرماني( كند ميمعرفي  »قاضي دين« منصب

و ليَـال عشـر را    )ص( والفجَـر را رسـول خـدا    ،يمـن  مـتكلم  ،فجر جعفر بن منصور داعـي 
همو در مواردي نيـز او را   .)66: تا بي، ابن منصور اليمن( كند ميمعرفي  )ع(علي  اميرالمومنين
 ولايـة «قاضي نعمان هم در ذيل فصـلي بـه نـام     .)67 :همان( داند ميالعماد  ذاتمصداق إرم 
موضـوع  ) 66- 50، 1 ج :1426( الاسـلام  دعـائم در كتـاب   »)السلام يهمعل( ائمه و اميرالمومنين

 )52- 50، 1ج  :همان( كند مياميرالمؤمنين را در كنار ديگر عبادات عملي فريضه اعلام ولايت 
، اي از آيـات  پـاره  ةعرض ـو ) 56و  53- 52، 1 ج :همـان ( بر ماجراي غدير خـم كيد أتو با 

و او را وصـي بعـد از   د كن ـرا اثبات  )ع(علي  كوشد حقانيت ولايت مي و احاديث ،روايات
  .)207- 205: 1423، التميمي المغربي ؛57 ،1ج  :همان( الطاعه معرفي كند مفترضنبي و 
در  )ع(علـي   موضـوع پـذيرش  ، گفتمان عقيدتي در فرهنـگ اسـماعيليه   ةسيطررغم  به

اساسـي كـه   سـؤال   پاسخ به ايـن  زيرا ؛توجه و بحث است درخورمراتبي  سلسلهرويكردي 
 ،خود اختصاص داده استه اسماعيلي چه جايگاهي را ب ةائمدر فهرست  )ع(علي  راستي هب

. تاريخي و كلامي و كاوش اطلاعات در خلال منابع متقدم مقدور استهاي  با بررسي فقط
وصـايت و يـا    صـرف نظـر از مقـام    ،را )ع(علي  توان جايگاه ميبا بررسي منابع اسماعيليه 

ــرم ــي( )ص( وزارت رســول اك ــت اســاسدر  ،)207: 1423، التميمــي المغرب ــم  موقعي ه
ترين رتبـه و جايگـاه پـس از     عاليدانسته است كه  .)94: 1407، الكرماني(جو كرد و جست

و  )106- 105: 1969، الكرمـاني  ؛57- 56، 1 ج :1426، التميمـي المغربـي  (ناطق بـه وصـي   
 )ع(  علي هم حضرت شخصيت آن در يك كه اصولاً) 94: 1407، الكرماني( رسد مياساس 

كـانون  عنـوان   بـه توانـد   ميو  )229و  226- 225 :تا بي، الهندي البهروجي( شود ميخلاصه 
را شريعت ويل و تفسير أخطير ت ةوظيفو  قرار گيرد اتصال ميان نبي و امامان بعد از خودش

بـاور   .او را از ساير ائمه ممتاز كرده اسـت  همين انحصار جايگاه. داشته باشدبر عهده  تماماً
و  النجـاة پويش صعودي نردبان رستگاري يا همان سـلم   اش تمسك به نظام معرفتي به او و
 ؛كنـد  مـي تسـهيل  را سوي آفريدگار هستي  بهنفس انساني از هستي جسماني دنيوي  عروج

 ميسور نيست )ع(علي  درك امام دونب ،نفس آدمي است ةتزكيمتضمن كه  ،زيرا اين صعود
مرجع ديني صاحب يگانـه معنـاي بـاطني و     در مقام )ع(علي  امام .)337: 1983، الكرماني(
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 ترين مقام عالي دربشر  هادي عنوان بهامامي است كه جايگاه اساس را يگانه و  حقيقي وحي
  .)208- 207: 1423، التميمي المغربي(د الهي دار

عهـده داشـتن رسـالت     ضمن بر در فرهنگ كلامي اسماعيليه )ع( طالب ابيعلي بن 
التميمـي  ( عهـده دارد  اكمـال ديـن را نيـز بـر    وظيفة امت اسلامي  هدايت جامعه و مهم

 اوعقيـدة  برگرفتـه از ايـن    .)106-105: 1969، الكرماني ؛57-56، 1 ج :1426، المغربي
و بـاطن   )249-248: 1377، رازي( قـرآن آگاه به رموز ) 66: تا بي، الوليد بنا( معلم دين

 ـ بـه وي . اسـت  )ص( پس از رسـول خـدا  حاكمِ عادلِ منصوب الهي و  شريعت است  ةمثاب
 ؛67 :تا اليمن، بي ابن منصور( عهده دارد مذهب براين نقش مهمي را در  ترين ركن دين مهم

 قرار گرفتن ولايـت  با ،از اين رو. )196 :تا بيابن خلدون،  ؛70: 1996، المؤيد في الدين
طور خاص از ساير  هطور عام و اسماعيليه ب هشيعه ب فرائض دين ةدائردر كانون  )ع(علي 

  .شود ميفرق اسلامي جدا 
بـر بـاطن شـرايع و دارا     )ع(علـي   وقوف اساس يعني زومل ،رويكردي ايدئولوژيكدر 

و توانايي در تفسير و شرح  كريم قرآن بودن توانايي در تأويل يعني بركشيدن باطن از ظاهرِ
معاني ظاهري و بركشيدن حقيقت معنوي و عينيت دادن به حقايق الهيه و گذار از حسـيات  

ايـن  . دهـد  مـي اي ديگر با وظايفي خطيرتر سوق  مرتبهاساس به  ةرتبماو را از  ،به عقلانيات
اين  بر. حجت نام دارد ،كننده است تعيينمراتب اسماعيليه مهم و بسيار  سلسلهكه در  ،مرتبه
، التميمي المغربـي ( است )ص( طالب حجت خدا بر خلق بعد از نبي اكرم ابيبن علي  قرار

. )65 :تـا  بي، اليمن ابن منصور( در او خلاصه است حجت ةمرتبو مقام و  )56، 1ج : 1426
 زيـرا  ،شـود  مـي احـراز   )ص( اين مقام در شمار مراتبي است كه در زمان حيات نبي اكـرم 

كه  تنها حجت رسول خداست و نه امام )ص( پيش از امامتش در كنار رسول خدا )ع(  علي
نامور اسـماعيلي   ،الدعاه داعيجعفر ابن منصور . مقام امامت بسته به رحلت رسول خداست

 ولاتحاضـون « ةآي ـدر تفسـير   )ع(علي  ضمن تشريح مقام حجت و انتساب آن به امام ،يمن
مسكين همان حجت و طعام همـان علـم بـاطن    : نويسد مي) 18: فجر(» المسكين طعام علي

فـرا   )ص( آن را از صـاحب بـاطن يعنـي حضـرت محمـد      )ع(علي  است كه حجت يعني
 در مقـام علـي   ،اين اساس بر .شود ميتوأمان  داناي علم باطن و علم تأويلگيرد و خود  مي

 چون مـأوايي  همحجت او مرتبة  صاحب تأويل حجتي براي مساكين است و امام عصرش و
 .)70- 69 :تا بي، ابن منصور اليمن(براي مؤمنين و مساكين است تا مردم با علمش آرام گيرند 

يابـد و در ايـن صـورت     مـي تداوم ) س( و فاطمه )ع(علي ة ذريهرچند اين وجه ممتاز در 
اسـت  علـي   ترديد تنها حجت خدا بر زمين بياما  ؛زمين هرگز از حجت خالي نخواهد ماند
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 رتبـة اسـت كـه    گفتنـي . نبوده است نخستين اسماعيلية شيعةاو در فرهنگ  يبرا يليبد كه
 شـموليتي  بـا  توانـد  مي آيد، مي شمار به) ع(عصر امام صادق  يعيانش عاتاابدكه از  حجت،
لـيكن   ؛)150: 1375، دفتـري ( و يا امام بعد از او هم اطلاق شـود  رسول يا نبي بر گاه فراتر

كه به شخصي كه د ش مراتب دعوت اسماعيليه از مقام امامت جدا و مقامي سلسلهبعدها در 
در ميـان   الاختيار امام مسـتور  تام ةنمايندستر  ةدورگرفت و در  ميبلافاصله بعد از امام قرار 

توان تحول و تغييرات مبنـايي را در   مي ،بدين ترتيب. اعطا شد، بود گو پاسخمردم حاضر و 
  .ملاحظه كرد) و نزاريه ،مستعلويه، نخستين( مقام حجت در طي ادوار اسماعيليه

در اين اما تغيير جايگاه علي  ،بسيار استكلامي اسماعيليه گرچه فراز و فرود در عقايد 
پـس از نبـوت    ةمرتبدر با قرار گرفتن  )ع(علي  امام كه چنان. رسد مينظر  بهي و آرام ئآرا بط

به خـود اختصـاص    فقطاين مقام را  اساس يا وصي مقاممراتبي  سلسلهموقعيت  در )ناطق(
، تطـابق  ةاما دربـار  .تابد نميترين تغيير را بر دهد و در فرايند تكامل عقايد اسماعيليه كم مي

 و يـا تلفيـق ايـن دو رتبـه ميـان متكلمـان اسـماعيلي اخـتلاف نظـر وجـود دارد           ،جدايي
اي بالاتر از  مرتبهامام نيست بلكه  اساس كه ندمعتقداي  عده كه چنان .)18: 1983، الكرماني(

مامت ا ةمرتباستيداع و  ةمرتبرا نبوت و رسالت  ةمرتب اينان .)108: 1377، واكر(د امام را دار
گاهي هر دو مرتبـه توأمـان    گرچه در ميان ادوار نبوت .دانند مياستقرار  ةمرتب را وصايتو 

اسـتقرار   استيداع و ةمرتبدو  كه چنانداده است و او را در مرتبة ويژه قرار  نزد نبي گرد آمده
ميان فرزندانش  در وي پيش از رحلت اين دو مرتبه راشد و  جمع )ع(نزد حضرت ابراهيم 

اسـتقرار را بـراي اسـماعيل     ةمرتباسحق و  رايباستيداع را  ةمرتباي كه   گونه به. به ارث نهاد
چون پدر ميان فرزندانشان به ارث نهادنـد و ايـن    همبعدها آنان نيز اين مرتبه را . كرد منظور

مطلب جـد  سرانجام هر دوي اين مراتـب بـار ديگـر نـزد عبـدال      كه اينروند ادامه يافت تا 
جمع شد و او نيز اين دو مرتبه را ميان فرزنـدانش ابوطالـب و عبـداالله تقسـيم      )ص(  پيامبر
لم أزل أنا «: كه اين مبني بر، كند  مي اين موضوع را تأييد )ص( حديثي منسوب به پيامبر .دكر

ضمناً صلب و و انت يا علي من نور واحد و ننتقل من الاصلاب الطاهرة الي الأرحام الزكية كلما 
رحم ظهر لنا قدرة و علم، حتي انتهينا الي الجد الافضل و الاب الاكمل عبدالمطلب فانقسم ذلك 

پس از وفات ابوطالـب و  اما  .)81- 80: 1996، الشيرازي(» النورنصفين في عبداالله و ابي طالب
 )ص( اكـرم  مبرروز غدير خم پيا كه اينتا . آن دو مرتبه ميان فرزندان آنان تقسيم شد عبداالله
 داد) س( استقرار را به پسر عم و داماد خود علـي و فرزنـدان او از نسـل فاطمـه     ةمرتب

 نـزد امـام قـائم قيامـت جمـع      بعدها اين دو مرتبه بار ديگر ،مطابق با اين نظر .)81: همان(
اي از  استقرار هر وصـي و ائمـه   ةمرتبويند كه صاحب گ  مي به همين دليل .)همان( شوند  مي
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مفـروض  استيداع  ةمرتبو صفاتي است كه براي صاحب ل يفضاذرية اوست كه داراي عين 
االله اسـت و امـام    وجـه  )ص( رسـول خـدا   بنابراين تعريف ،مگر در رسالت و نبوت ،است
  .به همين صفت موصوف است نيز )ع(  علي

تنـدرويان  عنـوان   بـه قرامطـه   ،متعـادل  ةاسـماعيلي  كلامي يآرادر علي  جايگاه افزون بر
مطـابق روايـت   . نـد ا شـده جايگاهي متفاوت قائـل   )ع(علي  براي مدعيان نوانديش مذهبي
 جايگـاه  ،ترتيـب   بدين. انبيا قرار دارد ةسلسلدر  )ع( جاي حضرت آدم به )ع(علي  نوبختي

يابد و از مقام امامت به نبـوت تغييـر    ميناطق ارتقا  ةمرتباز حد اساس و وصي به  )ع(علي 
تـوان   مييمن  ةطيبيشام و بعدها  به ميان نزاريان 4نصُيريان يآرابا راه يافتن . دهد ميجايگاه 

  .كرد وجو جستدر آثار و افكارشان  )ع(علي  ةآثار غلوآميز را دربار
  

  گيري نتيجه. 5
تـوان چنـين دريافـت كـه اسـماعيليه       مـي بندي نهايي از موضوع مورد بررسي  در يك جمع

هويت مذهبي و حاكميـت تئوكراسـي    ةهمكه  ،اصلي فرق شيعه ةشاخعنوان يكي از سه  به
توانست ، است پيوندي ناگسستني خورده )ص( طالب ابيبن علي  ايشان با امامت منصوص

بـا   علـم افتـراق و اسـتقلال افراشـته     )ع( صـادق  پس از رحلت اسماعيل فرزند امام جعفر
امام منصوص طريق خود را از اثني عشريان و زيـديان   در مقامبن اسماعيل  خواندن محمد

جانشين  عنوان وصي و به )ع( طالب ابيبن علي  مطابق باور شيعي آنان امامت .دور افكنده ب
 .امري مسلم و قابل اثبات بـا آيـات و احاديـث و روايـات معتبـر اسـت       )ص( رسول خدا

  :دهد كه ميحاصل تحقيقات نشان 
 )ع(  علي مراتبي تمام وجاهت وصايت و امامت را در امام سلسلهاسماعيليه با رويكرد . 1
را از سـاير ائمـه    )ع( علي است و با خواندن او به عنوان وصي و اساسده كرجا جمع  يك

كـس   هـيچ و  اسـت  )ع(علـي   منحصر به امام فقط اين مقام در باور اسماعيليه .كند ميجدا 
 كـه اين قرائت نو از جايگـاه امـام موجـب شـد     . باشد شتهتواند اين مقام را دا جز او نمي هب

 .عصر جلوه كند هماي متفاوت در ميان فرق  گونه بهموضوع هفت اماميان 
وجاهت و  در باور اسماعيليه سر مطلع )ع(علي  بررسي منابع اسماعيليه نشان داد كه. 2

و قـوام  هاست و حب به او و ريسـمان ولايـتش بنيـان ديـن      مشروعيت سياسي و ديني آن
رمز عبور از عالم  اساساً .داري معنا ندارد دين )ع(علي  بي حب و عشق به ولايت .هاست آن

 .پذير است امكان )ع(علي  با پذيرش ولايتفقط دني به ساحت علوي 
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 ايدئولوژيكهاي  به عمل آمده چنين حاصل شد كه با چرخش رويكردهاي  از بررسي. 3
قـرار   ناطق و پيامبران الـوالعزم  ةمرتبگاه در  )ع(علي ، اسماعيليانغاليانه در فرهنگ مذهبي 

اسـماعيليان را   ةهم ـاين خروج از منزلت امامـت   .شود ميامامان خارج  ةجرگگيرد و از  مي
بنـدي   تركيباز مقام نبوت فراتر است و اساساً در علي  ليكن اين تصور كه ،شود نميشامل 
 ةكم تـا پايـان دور   شناخت خداست دست ةپاي هماو  مراتبي و نظام معرفتي شناخت سلسله

 .اين تلقي در آثار و منابع متقدم هم مندرج است. نزاري پابرجاست
مراتبـي   سلسـله چه از بررسي بنيادهاي فكري اسماعيليان نخستين و تطور فرهنگ  آن. 4

معنـاي  امامان منصوص و با جمـع   ةزمراز  )ع(علي  دليل خارج كردن بهكه  اين ،حاصل شد
و حجت در وي تلاش شد تا قرائتي نو در خـوانش فهرسـت امامـان     ،وصي، اساس، ناطق

 كه چنان ؛مستعلويه و نزاريه در باب نخستين امام دچار افتراق شوند ةفرقحاصل شود و دو 
و فهرسـت نزاريـان بـا نـام امـام       )ص( فهرست امامان در نزد مسـتعلويان بـا امـام حسـن    

كه در نزد نزاريان و حتي قرامطه امـام   حال اين. شود ميمستقر آغاز  عنوان امام به )ع(  حسين
 .حسن امام مستودع است نه مستقر

ــنآخــرين دســتامد پژوهشــي . 5 ــام علــي اي فكــري و هــاي  رهيافــت در )ع( كــه ام
انتقـال از وي  فرد دارد كه قابل ه مراتبي اسماعيليان جايگاهي بس ممتاز و منحصر ب سلسله

  .نيستبه ساير ائمه 
 

  ها نوشت پي
 

 ـدلاطبق آيين اسماعيلي ضرورت وجوب امامت منصوص الهـي بـا   . 1 عقلـي و شـرعي اثبـات    ل ي
اماميه است، ايـن   ةشيعكه عمدتاً همان مستندات دانشمندان  ،ل قرآني و روايي نيزيشود و دلا  مي

چون نبوت  ماماميه وصايت امام را ه ةن فقهاي اسماعيلي چون شيعچني هم. كنند  ميمدعا را اثبات 
 .دانند  مي ناشي از لطف خداوندي

كه همان لطـف   ،صغري ةامامت نيز لطف است و چون هر لطفي بر خدا واجب است پس مقدم .2
در علـم  كه خدا واجب است  انجام هر لطفي بر كه اينضروري است و كبراي قضيه يعني  ،است

 ).12- 11 :1969حليّ، ( كلام به ثبوت رسيده است
ريزي شده است و  پيش از فاطميان مصر پي ةمرحلديني اسماعيلي در  ةانديشاساس و بنياد نظام . 3

 ةائم ـمختلف تاريخي از جمله سري بـودن دعـوت و سـتر    ل يدلاتر اطلاعات اين دوره به  بيش
گيري برخي موضـوعات تـا    پي .اي از ابهام قرار دارد هالهر و يا داست اسماعيلي يا از ميان رفته 

شود كه دريافـت هنـوز ميـان محققـان       افزوده ميو زماني بر ابهام آن  نمايد  مي حدودي ناممكن
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اسماعيلي و فاطمي و فروعات آن اختلاف نظرهاي اساسي در مـورد آيـين اسـماعيلي پـيش از     
 ).73- 71 :1387دفتري، (فاطميان وجود دارد 

  ).ع( طالب ابي بن يعل الوهيت دار طرف و) ق 270 م( يرمحمد بن نصُ يروانپ .4
  
  نامه كتاب

  .قرآن كريم
 ،الـدوليتين  اخبـار  في المقلتين نزهة). م 1992(ابن الطوير، ابومحمد المرتضي عبدالسلام بن الحسن القيسراني 

فـرانتس   دارالنشـر  ريـا،  العلمـي  للبحث الامانية الجمعية: بيروت يد،فؤاد س يمنا: له قدم و حققه و بناءه أعاد
 .شتوتغارت شتاينر

  .دارالفكر: بيروت ،المقدمه). تا بي(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد 
 .الاندلس دار: يروتغالب، ب يمصطف: يمو تقد يق، تحقكتاب الكشف. )تا بي(ابن منصور اليمن، جعفر 

 .دارالغرب الاسلامي :تحقيق محمد اليعلاوي، تونس ،يواند .)م 1994( محمد ابن هاني الاندلسي،
عنـي   ،المحفوظه في مكتبـة امبروسـيانة ميلانـو    75منقول عن نسخة الخطية هـ  ).م 2002( أربعه كتب اسماعيلية

 .موسسه النور للمطبوعات: شتروطمان، بيروت. ر: بتصحيحها
 يـاض زكار و ر يلسه: تحقيق ،الأشراف و انساب من جمل كتاب). م 1996(البلاذري، احمد بن يحيي بن جابر 

 .دارالفكر: بيروت ي،زركل
احمـد   ةلمتون، ترجم ـ .س.ك.ام هولت و آن.زير نظر پي ،پژوهش دانشگاه كمبريج). ش 1378( تاريخ اسلام

  .اميركبير :آرام، تهران
: يروت، بفضائل الائمه الاطهار يشرح الاخبار ف. )ق 1414(التميمي المغربي، قاضي ابوحنيفه النعمان بن محمد 

  .يندار الثقل
، يهماجد بن احمد العط: يق، تحقالمناقب المثالب. )ق 1423(التميمي المغربي، قاضي ابوحنيفه النعمان بن محمد 

 .للمطبوعات الاعلمي: يروتب
 القضايا و الحرام و الحلال ذكر و الاسلام الدعائم. )ق 1426(التميمي المغربي، قاضي ابوحنيفه النعمان بن محمد 

: يروت، بتامر عارف: يفو تعر يمو تقد يقتحق ،السلام افضل عليهم و عليه االله رسوال بيت اهل عن الاحكام و
  .دارالاضواء

 و الفقـي  الحبيـب  تحقيق ،المسايرات و المجالس). م 1978(قاضي ابوحنيفه النعمان بن محمد التميمي المغربي، 
  .التونسية للجمهورية الرسمية مطبعة :التونس اليعلاوي، محمد و شبوح ابراهيم

  .دار الاضواء: ، بيروتافتتاح الدعوة ).م 1996(التميمي المغربي، قاضي ابوحنيفه النعمان بن محمد 
 يفمحمد شر :تحقيق ،الائمه اتباع آداب في الهمه). م 1996(التميمي المغربي، قاضي ابوحنيفه النعمان بن محمد 

 .دارالاضواء: بيروت ي،الحراز يمنيال يعل
، قـدم لـه الموسـوي    )ع(طالب  الفين في امامة امير المومنيين علي بن ابي ).م 1969(الدين ابن مطهر  جمال ،حليّ

  .منشورات المكتبة الحيدرية: الخراساني، نجف
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 .روزفرزان : اي، تهران ، ترجمة فريدون بدرهتاريخ عقائد اسماعيليه). ش 1375(فرهاد دفتري، 
 .فرزان روز: اي، تهران ، ترجمة فريدون بدرهمختصري در تاريخ اسماعيليه )ش 1378(فرهاد دفتري، 
حسن مينو چهـر و مهـدي محقـق،     :، به اهتمامكتاب الاصلاح). ش 1377(حاتم احمد بن حمدان  وابرازي، 

 .دانشگاه تهران :تهران
 .دارالاندلس :جا تحقيق مصطفي غالب، بي ،الافتخار). م 1980(سجستاني 
 .دارالفكر العربي: تقديم و تحقيق عبدالمنعم ماجد، مصر). م 1954( المستنصرية السجلات
 مكتبـه : القـاهره  ،العهد و الوزاره يهوثائق الخلافه و ولا الفاطمي،مجموعة الوثائق ) م 2002( الدين جمالالشيال، 

  .الدينيه الثقافه
: سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة، ترجمة حياته بقلمه، تقـديم و تحقيـق  ). م 1949( الشيرازي المؤيد في الدين

  .دارالكاتب المصري: محمد كامل حسين، القاهرة
 .مدبولي مكتبة: القاهرة ،محمد عبدالغفاّر: علق و حقق المؤيدية، المجالس). م 1994(الشيرازي المؤيد في الدين 

: محمـد حسـين كامـل، بيـروت    : ، تحقيـق المؤيد فـي الـدين   ديوان). م 1996( المويد في الدينالشيرازي، 
 .المنتظر    دار

، بـه تصـحيح   تصـورات  يـا روضة التسـليم   ).ش 1363( ابوجعفر محمد بن جعفـر  طوسي خواجه نصيرالدين
  .نشر جامي، چاپ آفتاب: ولاديمير ايوانف، تهران
، مقدمه و تحقيق و تعليق از على العقائدقواعد  ).ق 1413( ابوجعفر محمد بن جعفرطوسى، خواجه نصير الدين 

 .دار الغربة: لبنان ،حسن خازم
 .مكتبة الانجلو المصرية: ، القاهرةنظم الفاطميين و رسومهم في مصر ).م 1985(عبد المنعم ماجد 

  .دارالمشرق: عارف تامر، بيروت: ، تحقيقتاج العقائد و معدن الفوائد ).تا بي( علي بن محمد بن الوليد
 ،غالـب  يمصـطف : تقـديم  و تحقيق، عيون الاخبار و فنون الآثار ).تا بي(بن حسين  القريشي، ادريس عماد الدين

  .الفاطمي تراث سلسله دارالاندلس: بيروت
 نصوصـه  قابـل  و عليـه  علق و شرحه، 9، ج الانشا صناعة في الاعشي صبح). تا بي(القلقشندي، احمد بن علي 

 .دارالفكر: بيروت الدين، شمس حسين محمد
 يسـي محمد ع :دراسه و تحقيق ،اصوله و الدين معالم في الوضيه الرساله). ق 1407( الكرماني، احمد حميدالدين

  .التوزيع و للنشر دارالقلم :كئيت يري،الحر
: يـروت غالـب، ب  يمصـطف : يـق و تحق يم، تقداثبات الامامه يف يحالمصاب. )م 1969( الكرماني، احمد حميدالدين

  .حمد منشورات
 :بيـروت  ،عارف تامر :تحقيق ،ةاسماعيلي رسائل ثلاث، المستجيبين تحفة). م 1983( الكرماني، احمد حميدالدين

 .ةالجديد دارالآفاق
 .دارالاندلس: بيروت غالب، مصطفي: تقديم و تحقيق ،العقل راحه. )م 1983(الكرماني، احمد حميدالدين 
 .دارالثقافه: بيروت تامر، عارف: تقديم و تحقيق ،الرياض). تا بي( الكرماني، احمد حميدالدين

: يـروت غالـب، ب  يمصـطف  يـق و تحق يم، تقديمجموعه رسائل الكرمان). م 1987( يدالديناحمدحم ي،الكرمان
 .للدراسات و النشر يهسسه الجامعؤالم
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 :فرهنگ ارشاد، تهـران  ة، ترجمشناختي هاي بنيادي جامعه نظريه). ش 1378(لوئيس و برنارد روزنبرگ ، كوزر
  .نشر ني

 .انتشارات علميه: ، تهرانالعباد يمعرفه حجج االله عل يالارشاد ف .)تا بي(بن محمد بن نعمان  المفيد، محمد
جمـال الـدين   : تحقيـق  ،الخلفـاء  الفاطميين باخبار الحنفاء اتعاظ). م 1967(تقي الدين احمد بن علي ، المقريزي
ة لجنـة إحيـاء   الاسـلامي  للشؤن الاعلي المجلس: ةالقاهر ،ةعويض توفيق محمد صدارهاعلي إ شرافأ ،الشيال

  .التراث الاسلامي
 .السوريه الجامعه مطبعه: دمشق العوا، عادل تحقيق). م 1958( اسماعيليه منتخبات

، به تصحيح و تحشيه و مقدمة غلامرضا اعواني، مقدمة انگليسـي سيدحسـين   وجه دين). 2536(ناصرخسرو 
  .ايران ةانتشارات انجمن شاهنشاهي فلسف :تهراننصر، 
 .فرزان روز: اي، تهران ، ترجمة فريدون بدرهابويعقوب سجستاني). ش 1377( .اي.واكر، پل
  .فرزان روز: اي، تهران ، ترجمة فريدون بدرهكرماني حميدالدين). ش 1379( .اي.واكر، پل

: اي، تهـران  فريـدون بـدره  : ترجمه و مقدمه و حواشي، اسماعيليه ةفرق). ش 1369. (س.مارشال، گهاجسن، 
  .علمي و فرهنگي

 :اي، تهـران  فريـدون بـدره   ة، ترجم ـهاي تعليمـي و علمـي آنـان    فاطميان و سنت). ش 1377( هاينتس، هالم
 .روز  فرزان
و  يـان و داع يـا و زار يـان و فام يليانجامع التواريخ قسمت اسماع). ش 1388(االله  خواجه رشيد فضلهمداني، 
  .شر كتابنبنگاه ترجمه و : پژوه و محمد مدرسي، تهران ، بكوشش محمدنقي دانشيقانرف

 عـادل  تحقيق اسماعيليه، منتخبات ذيل ،الانوار مجمع و الازهار كتاب ).تا بي(الهندي البهروجي، حسن بن نوح 
 .السوريه الجامعه مطبعه: دمشق العوا،

 ،اليعقـوبي تـاريخ  ). تـا  بـي (اليعقوبي، احمد بن احمد بن ابي يعقوب، ابن يعقوب بن جعفر بن وهب واضـح  
  .دار صادر :بيروت


